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 نقش کمبود یاران در آغاز غیبت امام دوازدهم
 1شیخ شبانی میسید علی کاظ 

 

 چکیده 

های غیبت، »چرایی« آن است.  ین مؤلفهترمهماز    یکی از ارکان مباحث مهدویت، »غیبت« و

فهم دقیق چرایی غیبت، حرکت و جهت گیری صحیح در جهت رفع آن و زمینه   لذا نتیجه 

مورد توجه قرار گرفته،    تر باشد. یکی از علل غیبت امام دوازدهم که کمسازی برای ظهور می

باید در میان   -های بیان شده در روایاتبا ویژگی  - کمبود یار است. با توجه به این که این یاران  

ها اولاً، در وقوع غیبت و ثانیاً، در تحقق ظهور  آن  همین مردمان باشند، درک میزان اثرگذاری

حضرت، باعث حرکت، پویایی و ایفای نقش پیروان راستین در رفع غیبت و شکل گیری  فرایند  

 ظهور خواهد شد. 
غیبت؛  مند بودن  . زمان1بعد از بیان این دو پیش فرض:    تحلیلی، -این تحقیق با روش توصیفی 

در    . شاخصه شناسی و تفکیک میان عللت، حکمت و غایت  غیبت؛ به بررسی روایات ائمه2

دهد؛ این است  این زمینه پرداخته است. آنچه تحلیل روایات موجود در این زمینه به دست می

توان  می  ین علل به وجود آمدن غیبت راترمهم  دلایلی دارد و یکی از    که غیبت امام دوازدهم

مورد توجه   ترکم  ،نبود یاران خاص برای حضرت دانست که این مهم  ،کوتاهی مردم و بالطبع

 قرار گرفته است.  

 

 .، ظهور، علل غیبتغیبت، یاران امام زمان :واژگان کلیدی

 

 

 

 Sayed.ali.kazemi67@gmail.comپژوه سطح چهار مرکز تخصصی موعود حوزه علمیه قم دانش .1
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 مقدمه 

یاری  الاهی افراد با ایمان حضور پر رنگی برای حمایت و    همیشه در کنار اولیای   در طول تاریخ،

داشته است. ایشان  پذیر  توجیه  دینی  و  عقلی، عرفی  نگرش  با سه  نصرت  و  این حمایت  اند. 

رسد و برای تحقق این که کارهای دنیا بدون مساعدت جمعی، سخت و دیر به نتیجه میاین

امری عقلی است. همچنین عرف  عقلا، عملاً در کارهای    گونه کارها نصرت جمعی لازم است؛

دهند.  های دیگران تکیه کرده و کارها را با همکاری دیگران انجام میروزمره همیشه به مساعدت

های عقلی  مدنی بالطبع« است. در کنار دادهانسان » یشمندان اعتقاد دارنداند  از این روست که

به این نکته تأکید دارد که با یاری مردم،    و عقلایی، »نقل« که متشکل است از قرآن و سنت،

  تر، بیشبه نگرش دینی ،ر. در ادامه در میان سه نگرش مذکوآینداف دینی نایل میائمه به اهد

 شود.پرداخته می
فداکارانه دین را یاری کردند،   به خوبی قابل مشاهده است هر زمان که مردم  در تاریخ اسلام،

رونق دین به اوج خود رسید؛ اما هر جا که مردم از یاری دین دست کشیدند، دین و اوصیای  

 پیامبر خاتم به خطر افتادند.

کنند و شیخ صدوق با عبارت  نقل می  1به صورت متواتر  الاهی، آن گونه که فریقینآخرین پیامبر  

« آن را نقل کرده است؛ فرمود: »... یَّة  یحَةُ ب الْأسََان ید  الْقَو  ح  اگر بیش از    »وَ قَدْ وَرَدَت  الْأخَْباَرُ الصَّ

درازا خواهد کشید که او خروج یك روز از دنیا نمانده باشد هر آینه خدا آن روز را چندان به  

وی دارای    2که از جور و ظلم پر شده باشد.« همچنان  سازد؛  کند و جهان را از عدل و داد پر

ا سوال این است که دلیل این غیبت چیست؟ آنچه    3غیبتی طولانی خواهد بود؛  ترین بیشامل

 اثر را بر به وجود آمدن غیبت داشته، کدام است؟  
از جمله مواردی که به عنوان یکی از علل غیبت ذکر شده، کوتاهی مردم و نبود یاوران کافی  

به منظور نصرت دین حق بوده است. در ضرورت و اهمیت این موضوع، همین بس که نقش  

الاهی و همراهی با او در مسیر حق را    یاران و همچنین میزان اثرگذاری مردم بر یاری ولیل 

اندازها،  کند. با روشن شدن این میزان  اثرگذاری برای پیروان راه حق است که چشمروشن می

شود. نوشته پیش رو به دنبال ها روشن میآن ها و سیر حرکت در این زمینه برایجهت گیری

 در غیبت حضرتش را روشن کند.   آن است که میزان اثرگذاری مردم و یاران امام زمان

 

 . 88، ص 3تاریخ الغیبة الصغرى ، جو صدر ،  41، ص. سیوطی، العرف الوردی فی أخبار المهدی1

 .177، ص  4. صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 2

 . 269. خزاز رازی، کفایة الأثر في النصّ علی الأئمة الإثني عشر، ص 3
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ها و مقالات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این علل و فلسفه غیبت در برخی کتاب

به عنوان دلایل غیبت شماره کردهنگاشته این کمبود یاران اشارهها که مواردی را  به  ای  اند؛ 

غیبت اشاره    هشت مورد از ادله طبسی،    نشده است. در کتاب »تا ظهور«، اثر آیت الله نجم الدین

با عنوان   اشنامهپایاندر    یف یمحمد شرآقای  شده؛ اما از نقش یاران ذکری به میان نیامده است.  

«، در بخش دوم، نویسنده، مورد هفتم از فلسفه »فلسفه و فواید غیبت از منظر اهل بیت

آقای کند.  ذکر و به برخی از روایات در این زمینه اشاره می  ر،یبت را نافرمانی مردم و نبود ناصغ

در کتاب »مردم و زمینه سازی ظهور«، در فصل پایانی به مسئله غیبت و حسین الاهی نژاد  

های آن پرداخته و در بحث تحقق ظهور با رفع علل غیبت، نقش مردم در رفع غیبت را مؤلفه

های دیگر، همچون  بر بحثبیان کرده است؛ اما با توجه به اهمیت موضوع و میزان اثرگذاری آن  

رسد که به نظر می  بحث لزوم زمینه سازی، نقش داشتن مردم در فرایند ظهور و انتظار پویا،

این مورد ن این  لازم است  همان وجه تمایز پژوهش پیش   امر،یز مورد بررسی قرار گیرد که 

 روست.

 

 مفهموم شناسى 

 غیبت

لحاظ مفهو از  از    « ظهور»مقابل    می »غیبت«  بعد  به معنای آشکار شدن  دارد. »ظهور«  قرار 

غیب مصدر است و در مورد هر چیزی که از حواسل   2و در مقابل پنهان بودن است.  1مخفی بودن 

  طبق آنچه در روایات در مورد غیبت امام مهدی   3رود. میگردد، به کار  انسانی پنهان می

کند: یکی مخفی شدن جسم حضرتش از  ذکر شده است، غیبت ایشان، دو گونه معنا پیدا می

المبیت و ةچون دیده نشدن جسم پیامبر در لیلدیدگان و دیده نشدن جسم ایشان است، هم 

این    ، دیگری دیده شدن جسم است؛ اما مخفی بودن شخصیت ایشان؛ که در روایات متعددی

 معنا تصریح شده است.  

 ياران

در این زمینه بررسی و یافتن وجه تمایز واژگانی چون صاحب، غوث، ناصر، عون و صدیق برای 

 متناسب و معنای مورد نظر ضرورت دارد: روشن شدن واژه

 

 . 387، ص2. فیومی، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعی، ج1

 .520، ص4. ابن منظور، لسان العرب، ج  2

 . 616. راغب اصفهانی، مفردات، ص3
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رود  وقتی این واژه به کار می  ،ب( به معنای ملازم و همراه است. البته در عرف  - ح  -صاحب: )ص 

   2اعانت و کمک در سختی و شدت است. غوث: به معنای    1که این همراهی و ملازمت زیاد باشد.

این اعانت در مقام مقابله با معاند و    3ناصر: از »نصر« و به معنای اعانت و کمک دهی است.

ترین  و ویژه  صدیق: خاص   5مطلق یاری و پشتیبانی در کارها است.  عون: به معنای  4مخالف است.

   6دوستان است.

و رفع آن بعد از وقوع( بهترین واژه برای   در این مقام )مقام پیشگیری از غیبت قبل از وقوع

مخالفان  الاهی در مقام مبارزه و مقابله با معاندان و    باشد؛ چرا که خلیفه »ناصر« می  استفاده، واژه 

الاهی فرض است تا نصرت خویش را از ایشان دریغ  است که به یاور نیاز دارد و بر یاوران دین  

نکنند؛ همان گونه که در دعاها و زیارات متعدد خطاب به اهل بیت وارد شده است: »...وَ نصُْرَت ي 

ةٌ«؛  مُعَدَّ را در همه  7لکَمُْ  باید همیشه خود  منتظران  یعنی  است«؛  مهیا  برای شما  من    یاری 

 جهات، برای نصرت امام خویش مهیا کنند.  

 

 هاپیش فرض 

فرض مهم و اثرگذار دو پیش  تر، لازم است قبل از ورود به بحث،دقیقیابی به نتیجه برای دست

این که غیبت همچون همه پدیده   بر موضوع تبین   های دیگر دارای زمان است وشود: یکی 
باشند؛  های اصلی هر فعل میهای علت، حکمت و غایت که مؤلفهدیگری آن که باید شاخصه

 در مورد غیبت نیز روشن شود. 

 

 

 الف(: متغیر بودن غیبت 

به این معنا که آغاز و   مند است؛ های دیگر، امری زمان ، همچون همه پدیدهغیبت امام عصر

باشد، دارای تفاوت  ها دخیل میآن مند با سایر اموری که زمان دراما این امر زمان پایانی دارد؛

 

 . 475. همان، ص1

 .400، ص4. ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج 2

 .210، ص5. ابن منظور، لسان العرب، ج  3

 .183. عسكری، الفروق فی اللغة، ص4

 . 128، ص 3ازهری، تهذیب اللغة، ج  . 5

 .278، ص  8همان، ج . 6

 .230قولویه، کامل الزیارات، صابن. 7



ود  
کمب

ش 
نق

ی 
ران 

ا
  

ز غ 
آغا

در 
ی 

ت 
ب

  
هم 

ازد
 دو

مام
ا

 
 

 

23 

توان برای پایان غیبت، زمان مشخصی را تعیین کرد. دلیل این نمی   ای است و آن این که عمده

-است که خود غیبت دارای مؤلفه شود برای این مهم، زمان مشخصی را عنوان کرد، اینکه نمی

ها ها مستقیم یا غیر مستقیم در آن دخیل هستند و چون این مؤلفههایی است و این مؤلفه

 توان برای انتهای غیبت نیز زمان خاصی را مشخص کرد.  مندی نیستند، نمیقابل زمان
ترین عامل اثر گذار بر غیبت، »انسان« است و  ین مؤلفه و اصلیترمهمتوان ادعا کرد که  می

چون انسان دارای اراده، اختیار و قدرت انتخاب است، در هر امری که تاثیرگذار باشد، متناسب  

 کند؛مند کرد، خارج می توان نظاممی  با میزان اثرگذاری خود، آن امر را از اموری که به اجبار
امری   ،شود. لذا غیبتالال به اجبار کشانده می  مند شدن را ندارد؛ وچرا که اختیار قابلیت نظام

انسان   به نوع کنش و واکنش  انسان، بسته  به دلیل دخالت مستقیم  شناور است و پایان آن 

متغیر خواهد بود. از این رو، همان گونه که این نوع کنش و واکنش انسان بود که باعث شروع  

امام عصر پایان غیبت  کند. در فضای  را مشخص می   غیبت شد، همین عملکرد است که 

ین نقش را در شروع غیبت که خلاف اصل ترمهم،  توان نتیجه گرفت که انساناضر میبحث ح

های آن،  لفهمندی غیبت، با توجه به وضعیت و مؤکند. پس قطعاً زمان )حضور( است، ایفا می

تری داشته باشد، بالطبع با تغییر، در رفع غیبت  بیشقابل تغییر است و هر مؤلفه که اثرگذاری  

 نیز نقش بسزایی ایفا خواهد کرد. 

 

 ب(: شاخصه شناسى علت، حکمت و غايت غیبت 

غیبت نیز مانند    اساسی: »علت«، »حکمت« و »غایت« است. مقوله  هر فعلی دارای سه مؤلفه

بعد از تعریف   های دیگر از این قاعده مستثنا نیست و دارای این سه مؤلفه است. در ادامه مقوله

مواردی که    شود تا مشخص گرددمیها پرداخته  آن  مختصر این سه مؤلفه به شاخصه شناسی

اند، کدام یک علت، کدام حکمت و کدام غایت آن  در روایات به عنوان علل غیبت ذکر شده

شود که مشخص های غیبت در این بحث، وقتی روشن میضرورت شاخصه شناسی مؤلفهاست.  

 غیبت جای دارد.  گردد نقش آفرین بودن یاران در غیبت در کدام مؤلفه 
ذیل به ذکر تعریفی که ملاصدرا بیان    برای »علت«، تعاریف و اقسام مختلفی ذکر شده است. در

   شود:میکرده است، بسنده 
»علت« دو مفهوم دارد: یکی آن که از وجودش، وجود شیء دیگر و از عدمش، عدم  

چه وجود شیء بر آن متوقف است و به عدم آن  آید و دیگری آنشیء دیگر لازم می
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شود... علت به معنای دوم به  شود؛ و لکن به وجود علت، معلول واجب نمیممتنع می

  1شود. علت غیر تامه« تقسیم می»  »علت تامه« و

شود، دایر مدار مصالح و مفاسد  نیز تعبیر می  2حکمت که از آن به عدل، علم، حلم و فلسفه 

 3گر فعل است، ولی عدمش فقدان فعل را به همراه ندارد.« است. »وجود حکمت تداعی

باشد. »غایت در واقع  می  4ها »هدف«آن  برای »غایت« نیز معانی چندی وجود دارد که از جمله

شود؛ یعنی غایت همان هدفی است  با علت و حکمت مرتبط است و از طریق آن دو توجیه می

 5خیزد.«که از دل علت و حکمت بر می 

 شود: ها اشاره میآن به شاخصه شناسی بعد از شناخت شناسی واژگانی این سه مؤلفه،
عللت، قبل  . 3. عللت، ظاهر و واضح است؛ 2. عللت، ایجاد کننده فعل است؛ 1های علت: شاخصه

 ت و غایت وجود دارد.م. عللت، در مقام عمل، پیش از حک 4از فعل وجود دارد؛ 
به طور قهری از فعل   . حکمت،2. حکمت، از خواصل خود فعل است؛  1های حکمت:  شاخصه

بعد از عللت و قبل از غایت شکل   . حکمت، 4مخفی و غیر ظاهر است؛    . حکمت، 3شود؛  منتج می

 گیرد. می
گیرد؛ . غایت، با قصد فاعل شکل می2عللت و حکمت است؛    . غایت، نتیجه1های غایت:  شاخصه

در مقام عمل بعد از عللت و حکمت است؛ ولی در مقام ذهن قبل از عللت و حکمت    .غایت،3

  6است.

های شکل گیری غیبت است؛ در  بر اساس آنچه گذشت، در بحث عللت غیبت، سخن از زمینه 

شود و وقتی سخن از غایت   مصالح و فواید غیبت برای مردم، مشخص میبحث حکمت  غیبت  

گردد؛ به این بیان که خداوند متعال، به عنوان  میشود، هدفمندی این فعل نمایان  غیبت می

شود تا معلوم گردد که فاعل غیبت الاهی تبیین و تحلیل میفاعل غیبت و غیبت به عنوان فعل  

 برای غیبت چه هدفی در نظر گرفته است.  

 

 . 177، ص2. صدرالدین شیرازی، الحكمة المتعالیة في الأسفار العقلیة الأربعة، ج1

 .296سجادی، فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، ص. 2

 .273. الهی نژاد، مردم و زمینه سازی ظهور، ص 3

 . 540، ص5، جهاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت  .4

 .273. الهی نژاد، مردم و زمینه سازی ظهور، ص5
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نتیجه آن که موارد شماره شده در روایات به عنوان علل غیبت، وقتی با این دیدگاه بررسی 

شود. با این تفکیک  شوند، عللت غیبت از حکمت آن و حکمت غیبت از غایت آن تفکیک می

توان در مقام رفع آن، متناسب با  و این جاست که می  نمایدمیاست که عللت اصلی غیبت رخ  

 عللت، چاره جویی کرد. 

 

 نقش ياران در نصرت حق 

الاهی  یاری رسانی مؤمنان به اولیای  ین عوامل اعتلای کلمه الله در طول تاریخ،ترمهمیکی از  

یاری به هر نسبت که مردم در  و  رو، هر جا  این  از  با وی   ولیل   بوده است.  الاهی و همراهی 

 اند.های مختلف شدهبه همان نسبت دچار عذاب کوتاهی کردند،
و  الاهی بر این است که امور به صورت طبیعی انجام شوند، نه به صورت غیر طبیعی  سنت  

ُ أَنْ منعکس شده است  بیان امام صادق   ماورایی. این سخن به زیبایی در   یجُْر يَ   : »أَبیَ الله

ء  سَببَاً...؛ خدا امتناع فرموده است که کارها را بدون اسباب  فَجَعَلَ ل کلُِّ شَيْ   الْأشَْیَاءَ إ لاَّ ب أَسْباَب  

در غیر این صورت، یا باید دین    1اى قرار داد.« فراهم آورد. پس براى هر چیزى سبب و وسیله

با هدف خلقت سازگاری ندارد؛  ی  مجاهدت پیروز شود که چنین کار  رایگان و بدون هزینه   ،حق

پیروز گردد؛ و در نتیجه بساط شرک و   عجزه )نظیر جریان طیر أبابیل( یا از راه امداد غیبی و م

با    کفر نیز  این  که  الاهی  برچیده شود  فرمود:  سنت  نیست؛ چنان که  ُ سازگار  الله یشَاءُ  ولوَ 

کشد  و اگر خدا بخواهد خود از کافران انتقام می»  2؛ ب بعَض  لأنتصََرَ م نهُم ولک ن ل یَبلوَا بعَضَکمُ  

خواهد  کند[ و لیکن ]با این جنگ کفر و ایمان[ می]و همه را بی زحمت جنگ شما هلاک می

شما را به یکدیگر امتحان کند.« خداوند متعال این سنت را در نصرت و یاری اولیای خود اجرا  

ای برای همراهی  ها را با مؤمنان یاری رسانده است و در کنار نصرت خود، نقش ویژهآن  کرده و

پیامبر به  خطاب  و  شده  قائل  مؤمنان  یاوری  می  و  ه  فرماید:  خود  ب نَصْر  أَیَّدَكَ  الَّذ ي  هُوَ 

»خداست که تو را با یارى خویش و مؤمنان تقویت کرد.« این کمک و همدلی    3؛ وَب المُْؤْم ن ینَ 

 مردم، سبب مؤثر بر عینیت بخشیدن به حکومت، حتلی حکومت پیامبر است.  

 

 . 183، ص1کلینی، الكافی، ج . 1

 . 2. محمد: 2

 . 62. انفال: 3
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نْ لَا رَأْيَ   امیرالمؤمنین لَا یطَُاعُ یقَُولُهَا ثلََاثا؛ کسی که فرمانش پیروى    ل مَنْ   نیز فرمودند: »وَ لکَ 

 فرماید:  می  در بیان دیگری  همچنین  1شود، رأیی ندارد.« این فرمایش را سه بار مطرح کردند. نمی

ر  وَ ق یَامُ  ر... لَألَْقَیْتُ    »أَما وَ الَّذى فَلَقَ الحَْبَّةَ، وَ برََأَ النَّسَمَةَ لوَْ لَا حُضُورُ الْحَاض  ة  ب وُجُود  النَّاص  الحُْجَّ

حضور  اگر  آفرید،  را  جان  و  شکافت  را  دانه  که  خدایی  به  سوگند  ب هَا...؛  غَار  عَلَی  حَبلَْهَا 

ت بر من تمام نمی  ،کنندگان نبود و با وجود یاورانبیعت شد... رشته کار ]حکومت[ را از حجل

 2گذاشتم.« دست می

ویژه یاران خاص در رویش و تثبیت حکومت الاهی  این سخنان همگی بیانگر نقش مردم و به 

 است؛ خواه حکومت رسول الله و امامان معصوم باشد و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت امام.  

 

 نقش کمبود يار در عدم قیام ائمه

های غاصب و ظالم اعتقاد ، به قیام مسلحانه بر علیه حکومتائمه   ای، همه بر خلاف باور عده

اند و کردهمیزمان که امکانات فراهم شده است، در این زمینه اقدام نظا  اند و هرجدی داشته

جور نیست. از جلمه شواهد این ادعا، آن است  علیه    این عدم قیام، به معنای عدم اعتقاد به قیام 

کردند ائمه در حال جمع آوری  های ظلم، همواره از ائمه ترس داشتند و گمان می که حکومت

اموال و سلاح علیه آنان هستند. به همین دلیل، همواره ایشان را تحت نظر داشتند و در مواردی  

 :داشتند. به عنوان نمونهآنان را در زندان نگاه می
احترام   « موسی بن جعفر»که تو این قدر به وقتی مأمون به پدرش اعتراض کرد که چرا با این 

هارون در پاسخ گفت:  دهی؛ از اموال به او می  می ک  بهره دانی؛ گذاری و او را امام بر حق میمی

»همانا اگر من مال زیاد به او بدهم ]آن قدر که به او قول داده ام[؛ ایمن نیستم از این که فردا  

با صد هزار شمشیر زن از شیعیان و یارانش به جنگ من نیاید و فقر او و خاندانش برای من و  

 3«.ی است از این که دست و چشم آنان باز باشدتربیششما موجب ایمن 

از   ها وقتی از ائمه اطهارآن  از طرفی روایات متعددی در منابع روایی وجود دارند که در

های خاص  ایشان عللت را نبود یارانی با تعداد و ویژگی  شود؛ها سئوال میآن  چرایی عدم قیام

همه  در  همراهی  می  برای  ایشان  از  نمونهجهات  به  ادامه  در  اشاره  دانند.  موارد  این  از  هایی 

 شود:می

 

 .310صدوق، معاني الأخبار، ص . 1

 .151، ص 1. همان، علل الشرائع، ج2

 . 91، ص1، ج همان، عیون أخبار الرضا .3



ود  
کمب

ش 
نق

ی 
ران 

ا
  

ز غ 
آغا

در 
ی 

ت 
ب

  
هم 

ازد
 دو

مام
ا

 
 

 

27 

 : کندنقلمی کلینی روایت صحیحی به شرح ذیل
و گفتم: به خدا سوگند که خانه نشستن   رسیدم   گوید: خدمت امام صادق می»سدیر صیرفی   

براى شما روا نیست! فرمود: »چرا اى سدیر؟! «گفتم: براى این که دوستان و شیعیان و یاوران  

ازه شما شیعه و یاور و دوست داشت،  اندبسیاری دارى. به خدا سوگند که اگر امیرالمؤمنین به

او طمع نمی   « تیم و عدى» به )حق(  فکر )دو قبیله معاند(  فرمودند: »اى سدیر!  امام  کردند. 

ازه باشند؟« گفتم: صد هزار. فرمود: »صد هزار؟!« عرض کردم: آرى، بلکه دویست  اندکنی چهمی

هزار، فرمود:» دویست هزار؟« عرض کردم: آرى و بلکه نصف دنیا. حضرت از سخن گفتن با من 

... ینبع بیایی  سکوت کرد و سپس فرمود: »برایت آسان است که همراه ما تا ؟« گفتم: آرى. 

یعَةٌ ب عَدَد  حضرت به سوى جوانی که بزغاله می یرُ لوَْ کاَنَ ل ي ش  چرانید نگریست و فرمود: »یاَ سَد 

عَن ي القُْعُود«؛   دَاء  مَا وَس  ه  الجْ  بودند، خانه  ها  به خدا اگر شیعیانم به شماره این بزغاله  !سدیراى  هَذ 

« آن گاه پیاده شدیم و نماز خواندیم. وقتی از نماز فارغ شدیم به سوى  .نشستن برایم روا نبود

از این روایت به روشنی نقش کمبود    1هفده رأس بودند.«  ؛ شمردم  را  ها ها نگریستم، آنبزغاله

واقعی بیت  یاور  اهل  محبان  و  اصحاب  می  میان  نبودن  مشخص  روا  همچنین  امام  شود. 

 ناصر و یاور واقعی است.  اند. از این رو عللت عدم قیام، عدمنشستن با وجود یار را تصریح کرده
و بی وفایی    بعد از غصب خلافت ایشان فرمودند: »پس از وفات پیامبر  علی  امیرالمؤمنین

یاران، به اطراف خود نگاه کردم، یاورى جز اهل بیت خود ندیدم؛ که اگر مرا یارى کنند، کشته  

از این کلام امام که در مقام بیان عللت عدم   2«. ...خواهند شد؛ پس به مرگ آنان رضایت ندادم

  مشخصباشد، نقش کمبود یاران به وضوح  می  بعد از رسول خدا   قیام و دلیل سکوت ایشان 

 شده است.
خواندند، عللت اصلی به قدرت رسیدن ظالمان و ای که برای مردم  در خطبهنیز   امام حسین

حق را یاری نرساندن مردم دانستند و فرمودند: »...پس شما ما را یارى نکردید    تضعیف جبهه 

نور   ستمگران قرار گرفتید و آنان در خاموش کردن ما انصاف نورزیدید. لذا زیر سلطه و در حقل 

  3پیامبرتان دست به کار شدند... .«

بودم که سهل بن حسن خراسانی    گوید: در محضر سرور و مولایم، امام صادق مأمون رقی می

ای فرزند پیامبر! رحمت و رأفت از آن   داخل شد؛ به امام سلام کرد و نشست. سپس گفت:

 

 . 242، ص 2کلینی، الكافی، ج .1

 . 68البلاغه، ص نهج . 2

 . 239، تحف العقول عن آل الرسول، ص شعبه. ابن 3
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  میشماست و شما خاندان امامت هستید؛ چه چیزی مانع اقدام شما برای گرفتن حکومت اسلا

توانی داشته زن می  شما همین الان از پیروان خود یکصد هزار شمشیرکه  شود؛ در حالیمی

به آن مرد خراسانی فرمود: »خدا   زنند. امام صادقباشی و آنان پیشاپیش تو شمشیر می

ای حنیفه! تنور را آتش : »فرمودبه حنیفه    حقت را حفظ بکند، بنشین.« سپس امام صادق

بزن.« حنیفه تنور را آتش زد و تنور یکپارچه آتش و اطراف تنور از شدت گرما سفید شد. امام  

« تنور بینداز و در وسط آتش بنشین!به آن مرد خراسانی فرمود: »بلند شو و خود را به    صادق 

خراسانی گفت: سرور و مولایم! مرا با آتش معذب مکن و مرا از این امر معاف بدار؛ خداوند  مرد  

هارون مکی به  د: »تو را از این کار معاف کردم.« در این حال،تو را معاف بدارد! امام به او فرمو

رسید؛ در حالی که کفشش در دستش بود، به امام سلام کرد. امام به   محضر امام صادق 

برو در داخل تنور در میان آتش بنشین!«  بینداز و  به زمین  فرمود: »کفشت را    هارون مکی 

اخت و در میان تنور نشست. امام شروع کرد به گفت و گو  اند  هارون مکی کفش خود را زمین 

کرد. پس از آن به مرد خراسانی فرمود: با آن مرد خراسانی و از اوضاع و احوال خراسان سؤال  

  »بلند شو، نگاه بکن و ببین در تنور چه خبر است.« مرد خراسانی به تنور نگاه کرد و دید که

رون مکی از تنور بیرون آمد،  ها  ست. پس از آن،رون مکی چهار زانو در میان آتش نشسته اها

 بر ما سلام کرد و نشست. امام به مرد خراسانی فرمود:  
شوند؟« خراسانی گفت: به خدا قسم حتی یک نفر  »در خراسان چند نفر مانند این فرد پیدا می

فرمود: »ما زمانی که پنج نفر یاور نداریم،    شود. پس از آن امام صادقمیمانند این فرد پیدا ن

 1دانیم.« زنیم. ما بهتر از دیگران وقت خروج و قیام مسلحانه را میمیبه قیام مسلحانه دست ن

قابل ذکر آن است که در جاهای مختلف،    این روایت در مورد بحث بسیار روشن است؛ اما نکته 

اند که شاید دلیل وقتی این سوال شده است، ایشان عدد متفاوتی را بیان کرده  از امام صادق 

ای با همین تعداد  تفاوت آن، شرایط زمانی و حکومتی وقت بوده باشد؛ به آن معنا که در برهه

 تری نیاز بوده است.بیشای دیگر به افراد قیام کند و در برهه توانسته است،هم آن حضرت می

در این زمینه قابل دقت و تأمل است. مرحوم کلینی در کافی از آن    تعابیر امیرالمؤمنین 

ةُ أَهْل  بدَْر  وَ هُمْ    ل ي  کند: »...أمََا وَ الله  لوَْ کاَنَ حضرت چنین نقل می ةُ أصَْحَاب  طَالُوتَ أَوْ ع دَّ ع دَّ

یْف  حَتَّی تئَوُلُوا إ لیَ الحَْق...؛ به خدا قسم اگر من به تعداد اصحاب   طالوت،  أعَْدَاؤُکمُْ لضََرَبتْکُمُْ ب السَّ

زدم تا این که بر صراط مستقیم باز ، نیرو داشتم؛ حتماً با شمشیر شما را مییا تعداد اهل بدر...

: امام سپس از مسجد بیرون رفت و به آغلی رسید که  گویدبعد از این سخنان، راوی میگردید.  

 

 .237، ص  4شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب، ج  ابن. 1
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این    ]به شماره  در آن حدود سی گوسفند بود. امام فرمود: »به خدا اگر براى من مردانی بودند

از   را  خوار  مگس  زن  پسر  بودند؛  خیرخواه  رسولش  و  متعال  خداوند  براى  که  گوسفندان[ 

آن، حضرت دست بر آسمان برداشت و فرمود: »خدایا! این    از  داشتم... .« بعدسلطنتش بر می

  1هارون را.« ، مردم مرا خوار شمردند، چونان که بنی اسرائیل

کند  نقل می   یاران و مؤمنان حقیقی از امام صادق   می کلینی روایت صحیحی را در باب ک 

که آنان به خاطر عدم قابلیت و ظرفیت در شاگردان، حتی در بیان معارف در محدودیت قرار  

 فرمود:به ابی بصیر  . امام صادق اندداشته
کردم که حدیث مرا نگه دارند می»هان! به خدا سوگند اگر من در میان شما سه تن مؤمن پیدا  

ن نکنند، روا  را ازمیو فاش  در میان    امام صادق   2ها نهان دارم.«آن  دانستم هیچ حدیثی 

کنند، چگونه برخی توقع اصحاب و شاگردان خویش این تعداد مؤمن برای بیان معارف پیدا نمی

است که از لحاظ ظاهری در وسعت  میاند! وقتی این وضعیت و حال اماقیام از ایشان داشته

شود. نکته مهم دیگر، عدم جواز  دیگر نمایان می  ائمه قراردارد، وضعیت ائمه  تری از بقیهبیش

 اند. مخفی کردن معارف از کسی است که شرایط را داشته باشد و امام به این مهم تصریح کرده
کنیم:  میکه تنها به ذکر یک مورد بسنده    واهد بسیاری در روایات موجود استدر این زمینه ش

ل بن قیس   گوید:  میمفضل
شیعیان ما در کوفه چند نفرند؟« گفتم: پنجاه هزار نفر.  به من فرمود: »  امام جعفر صادق 

که فرمود: »آیا امید دارى بیست نفر باشند؟« کرد، تا اینحضرت پیوسته این سؤال را تکرار می

و در ادامه فرمود: »به خدا سوگند آرزو دارم در کوفه بیست و پنج نفر مرد باشند که امر]امامت[ 

  3«سخنی نگویند.  ما اهل بیت را که بر آن ]ثابت و استوار[ هستیم، بشناسند و علیه ما جز به حقل 

که بر   شود که یکی از مشکلات اصلی اهل بیتاز این گونه روایات به خوبی مشخص می

های جور سایه گسترانیده، کمبود های اجتماعی، از جمله قیام بر علیه حکومتتر فعالیتبیش

 یاران ویژه بوده است. 

 

 

 

 

 . 32، ص 8. کلینی، الكافی، ج 1
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 ياران و غیبت کمبود 

شود )و همان  با رجوع به آیات و روایات، نقش انسان در سرنوشت خود، به خوبی نمایان می

»انسان« است. در روزگار    ها در غیبت امام عصرین مؤلفهترمهم  گونه که اشاره شد( یکی از  

تفاوتی مردم و کمبود یاران  با وفا بود که ایشان را به عدم قیام علیه حکومت ائمه نیز این بی

جور مجبور کرد و همچنین باعث تقویت دشمنانشان شد؛ تا جایی که سختگیری حکومت جور 

داد و البته در زمان    در زمان عسکریین اوج گرفت و این دو امام همام را کاملاً تحت نظر قرار 

 این سخت گیری به نهایت خود رسید.   امام حسن عسکری 
حال در فضایی که نهایت شدت نظارت و سخت گیری بر ائمه و شیعیان ایشان وجود دارد و 

ت در خطر است؛ سوالی که مطرح    جان حضرت مهدی شود، این است که آیا برای  میبه شدل

به این   حفظ جان حضرت، راهی جز غیبت وجود داشته است؟ در خطر بودن جان حضرت

دانستند، اولاً، آخرین وصی رسول خدا قیام با شمشیر دارد و بساط  خاطر است که دشمنان می

می  ظلم بر  را  پرمیستمگران  داد  و  عدل  از  را  زمین  و  ثانیاً،چیند  و  امام   کند؛  فرزند  قائم 

 فرمایند: در این زمینه می باشد. امام حسن عسکریمی عسکری 
ها  آن  علیه ما افراشتند: نخست این که  »بنی امیه و بنی عباس به دو دلیل شمشیرهایشان را بر 

این که، آنمی و دوم  ندارند...  بردانستند هیچ حقی در خلافت  این   ها  روایات متواتر  اساس 

به دست قائم ما از بین خواهد دانستند که حکومت گردنکشان و ستمموضوع را می پیشگان 

رو،  پیشگان هستند. از همینها از جمله گردنکشان و ستمآن  رفت و نیز تردیدى نداشتند که

براى کشتن خاندان رسول خدا و از بین بردن نسل او به تلاش وسیعی دست زدند، بدان انگیزه 

که با این کارها بتوانند جلو تولد قائم را بگیرند، یا او را به قتل برسانند؛ اما خداوند از این که 

را برخلاف میل خواست نور خودش  ها آشکار کند؛ پرهیز داشت و میآن  امر خود را بر یکی از

کردند  میبا این حال، اگر پیروان راه حق، بر یاری امام حق، اجتماع    1کافران به حد تمام برساند.«

 شدند. شد؛ قطعا دچار امر غیبت نمی و دست دشمن از دست یابی به آن حضرت بسته می
 یادآوری این نکته ضروری است که متناسب با کاری که قرار است آخرین وصی  رسول خدا 

الاهی با تشکیل حکومت جهانی  های همه انبیایانجام دهد )به سرانجام رساندن زحمات و تلاش

ای که حتی  با محوریت اسلام(؛ یاران آن حضرت نیز بسیار خاص و ویژه خواهند بود؛ به گونه

شوند چه رسد به افراد عادی؛ چنان که شیخ بسیاری از یاران خاص ائمه از این دایره خارج می

 

 . 197، ص5. حرعاملی، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج1
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نویسد: »و لیس کل الشیعة  می  امام مهدی  ها و صفات یاران ویژهمفید بعد از شمارش ویژگی

 1شیعیان به این صفات متصف باشند.«  گونه نیست که همهبهذه الصفة؛ این

شود، ایشان در مقام بیان چرایی غیبت مواردی را از علت غیبت پرسیده می   وقتی از ائمه

اند؛ اما موارد ذکر شده در روایات به عنوان عللت غیبت را باید با توجه به آنچه در بیان کرده

 شاخصه شناسی میان عللت، حکمت و غایت غیبت گذشت، بررسی کرد.  
 به شرح ذیل است:  ین موارد بیان شدهترمهم رخی ازب

؛ به راستی که امر غیبت،  امْتحََنَ ب هَا خَلْقَهآزمایش مردم: »إ نَّمَا ه يَ م حْنَةٌ م نَ الله  عَزَّ وَ جَلَّ   . 1

  2آزمایشی است از جانب خداى عز و جل که خلقش را به وسیله آن بیازماید.« 

حکمت جزء  مورد  از  این  غیبت  در  مردم  شدن  آزمایش  آن.  عللت  نه  است  غیبت  های 

ها گذشت که علت قبل  شود و در شاخصهی خود غیبت است که قهراً ایجاد میهاویژگی

از معلول آن موجود است؛ در حالی که در این جا آزمایش مردم بعد از رخ دادن غیبت  

تواند عللت و دلیل به وجود آمدن اصل غیبت باشد؛ کما این که  اتفاق خواهد افتاد. لذا نمی

نویسد: »أما ما روی من الأخبار من امتحان الشیعة... فالوجه  شیخ طوسی در این زمینه می

فیها الإخبار عما یتفق من ذلك من الصعوبة و المشاق لا أن الله تعالی غیب الإمام لیکون  

ا اخبارى که در باب امتحان شیعه دذلك ؛... عللت صدور این  اندر زمان غیبت وارد شده؛ امل

که خداوند متعال  اخبار، اطلاع دادن از سختی و مشقتی است که اتفاق خواهد افتاد؛ نه این

 3که این حوادث سخت اتفاق بیفتد.« امام را غایب فرموده باشد تا این

ه م؛ . 2 وَارَ قَوْم  نزََعَنَا م نْ بیَْن  أَظْهُر  هَ لنََا ج  َ إ ذَا کرَ  وقتی خداوند همراهی و    تادیب مردم: »إ نَّ الله

 4ها برگیرد.« آن خوش نداشته باشد، ما را از میانرا   میقو  نسبت بههمنشینی ما 

نیز نمی باشد؛ چرا که تأدیب وقتی صحیح است که  این مورد  تواند عللت و سبب غیبت 

 فعلی خطایی انجام شده باشد. لذا تأدیب، معلول عللتی )خطا( دیگر خواهد بود. 

خالی شدن صلب کافران از مؤمنان: »...وَ کذََل كَ قاَئ مُنَا أَهْلَ البْیَْت  لنَْ یظَْهَرَ أَبدَاً حَتَّی تظَْهَرَ   . 3

..؛ هاى خدا از پشت  ما اهل بیت هرگز ظهور نکند تا امانت  و همچنان قائم    وَدَائ عُ الله

 

 .12. مفید، الرسالة الثالثة في الغیبة، ص1

 .336، ص 1. کلینی، الكافی، ج 2

 .335. طوسی، الغیبة، ص3

 . 244، ص 1، علل الشرائع، ج صدوق. 4
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ایجاد غیبت، نمی  1کفار ظاهر گردد.«  این مورد عامل  به خاطر عدم نقش در  توان گفت 

 های غیبت باشد.تواند از جمله حکمتغیبت است، بلکه می  ایجاد کننده
لَادَتهَُ وَ یغَُیِّبُ شَخْصَهُ ل ئلَاَّ  آزادی از بیعت طاغوت .4 َ عَزَّ وَ جَلَّ یخُْف ي و  های زمان: »...فإَ نَّ الله

حََد  ف ي عُنُق ه  بیَْعَةٌ إ ذَا خَرَج شود تا آن گاه که خروج کند، بیعت  ؛ شخص او نهان مییکَوُنَ لأ 

 2احدى بر عهده او نباشد.« 

توان غایتی برای غیبت نامید؛ چرا که در مقام عمل بعد از ایجاد آن رخ  این مورد را می

 ای غیبت باشد. توان عللت ایجاد کنندهمیخواهد داد. لذا ن

سُنَنَ  پیامبران در مورد حضرت مهدی  اجرای شیوه . 5 ف یه   يَ  یجُْر  أَنْ  إ لاَّ  أَبیَ   َ الله »...إ نَّ   :

این مورد را باید از    3ی انبیا را اجرا سازد.« هامورد او سنتخواهد در  الْأنَبْ یَاء...؛ خداوند می

 غایات غیبت نامید؛ چرا که با قصد فاعل)خداوند( شکل گرفته است.

لَالَة...؛  . 6 الضَّ هَْل   لأ  تمَْی یزاً  عَنْهُمْ  »...لیََغ یبنََّ  گمراهان:  پنهان    مشخص شدن  مردم  از  او حتماً 

ص شدن گمراهان در زمان غیبت به بیانی که گذشت، این مورد    4.« خواهد شد؛ براى مشخل

 های غیبت خواهد بود. از جمله حکمت نیز

رِّ الله  وَ  ی از اسرار  سرل  . 7 رٌّ م نْ س  خدا: »یاَ ابنَْ الفَْضْل  إ نَّ هَذَا الْأمَْرَ أَمْرٌ م نْ أَمْر  الله  تعََالیَ وَ س 

ی از اسرار خداوند است.... ؛ این امر سرل قابل ذکر، این که آیا واقعا    « نکته5غیَْبٌ م نْ غیَْب  الله

ی از  باید گفت چگونه عللت غیبت سرل   الاهی است؟ اگر چنین باشد، عللت غیبت از اسرار  

اند؟ شاید  معصومان در بیش از شصت روایت به بیان آن پرداختهاسرار است؛ در حالی که  

وجه این بیان امام و سخنان مشابه، از باب تقیله و شرایط زمان، مکان و مخاطبان بوده  

ائمه در مواردی، حتی احکام   است که امام آن را به این شکل مطرح کرده است؛ چنان که

 اند. کردهای دیگر برای افراد بیان تقیله به گونه شرعی را در اوضاع و احوال

حفظ جان امام: حفظ جان امام بر همه، »حتلی« بر خود ایشان واجب است. اکثر روایاتی که   . 8

و شاید همین نکته باعث    انداند، به همین مورد اشاره کردهبه بیان دلایل غیبت پرداخته

از جمله عللی که یقینا  »شده است که بزرگانی همچون شیخ طوسی در این زمینه بگویند:  

امام شده، ترس حضرت این  سبب غیبت  با  براى حفظ جانشان است و  که ستمگران 
 

 . 642، ص 2. همان، کمال الدین و تمام النعمة، ج 1

 . 225. خزاز رازی، کفایة الأثر في النصّ علی الأئمة الإثني عشر، ص 2

 همان.  .3

 .141. نعمانی، الغیبة، ص 4

 .482، ص 2صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج . 5
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تدبیر و تصرف در آن را براى او   ، ایشان را از تصرف در آنچه خداوند ،ایجاد رعب و وحشت

قرار داده بود؛ منع کردند. بنابراین، وقتی که بین حضرت و هدفش حائل شدند، وظیفه  

قیام  به امر امامت نیز از ایشان ساقط شد و وقتی که بر جان خودش ترسید، غیبتش واجب  

تامه نیست و همان گونه   عللت بدانیم، علت  ، اگر بر فرض این مورد را برای غیبت  1« گردید.

داند. دیگر  غیبت نمی  شود، آن را علت تامهکه از عبارت »مما« در بیان شیخ استفاده می

شود این مورد، خود، معلول  کند که مشخص می ای اشاره میآن که شیخ در ادامه به نکته

 عللت دیگری است: 

به    خلاصه» امام را  بر خداوند لازم است که  اعتقاد داریم چنین است:  این مورد  آنچه ما در 

ملائکه   بتواند به امر امامت قیام کند؛ تقویت کند. انجام دادن این عمل نیز به وسیله  آنچه  وسیله

ها ممکن است و وقتی که خداوند به وسیله ملائکه انجام نداد، خواهیم  و یا به وسیله انسان

این عمل را به بشر   اى وجود داشته است. در نتیجه انجام دادندانست که در این شیوه مفسده

]و دچار غیبت امامشان شدند[   سپرده و چنانچه جامعه بشرى از یارى امامشان سر باز زدند

ه  2«شود، از ناحیه خودشان است.ها میآن ضررى که از این جهت متوجل

ت   . 9 ت باید حفظ شود. همان گونه  کمبود یاران: قوام عالم به حجل که در  الاهی است. این حجل

ت   الاهی بر زمین، یا با امر غیبی  بیان شیخ الطائفه گذشت، این محافظت از آخرین حجل

تواند اتفاق بیفتند. حال که در عمل، خداوند انجام دادن آن را به  است یا به دست بشر می

به عملکرد    شود که شروع و انتهای غیبت امام زمان ها سپرده است، نتیجه این میانسان

 ها بستگی دارد.  انسان

ها در زندگی بشر است. ایجاد کننده اصلی و  ین رخدادتریکی از بزرگ غیبت امام عصر

این اتفاق را به حکم سنت تغییر باید »انسان« دانست. خداوند متعال در قرآن    پایان دهنده

مْ فرماید:  می ه  َ لَا یغَُیِّرُ مَا ب قَوْم  حَتَّی یغَُیِّرُوا مَا ب أَنفُْس  آیینه خداوند سرنوشت   هر»   3؛ إ نَّ الله

هیچ قوم ]و مللتی[ را تغییر نمی دهد، مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر  

قَوْم   فرماید:  ای دیگر نیز می دهند.« در آیه أَنعَْمَهَا عَلَی  ن عْمَةً  مُغَیِّرًا  لمَْ یكَُ   َ ب أَنَّ الله ذَل كَ 

مْ حَتَّی   ه  دهد،    خداوند نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته تغییر نمی»  4؛ یغَُیِّرُوا مَا ب أَنفُْس 

 

 .90طوسی، الغیبة، ص . 1

 . 92. همان، الغیبة، ص2

 .11رعد: . 3

 . 53انفال: . 4
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الاهی  که آنان آنچه را در دل دارند؛ تغییر دهند.« این همان سنت تغییر ناپذیر  مگر آن

به   دَ  ابد فرمود:    نفی گونه  است که خداوند متعال  تجَ  وَلنَْ  یلًا  تبَدْ  الله   ل سُنَّت   دَ  تجَ  ..فَلَنْ 

یلًا  »هرگز براى سنلت خدا تبدیل نخواهی یافت، و هرگز براى سنلت الاهی    1؛ ل سُنَّت  الله  تحَْو 

 تغییرى نمی یابی«.

قدرنشناسی،   2های روایی نیز علت اصلی رخداد غیبت به مردم مربوط است. بر اساس داده

و کوتاهی امام  با  یاران  نافرمانی، عدم همراهی  بودن  کم  بالطبع  و  امر  این  از  مردم  های 

همین دلایل باعث امر غیبت برای  منجر شد.    خاص؛ به شهادت امامان قبل از امام زمان

  وند وصیا گردید. بعد از کمبود یاران، کوتاهی و نافرمانی مردم و رخداد غیبت، خداخاتم الا

  هدف و غایتی به نام تنبیه و کیفر مردم در نظر گرفت؛   ،)به عنوان فاعل غیبت( برای غیبت
های خود فکر کنند و به دنبال جبران اشتباه  این که مردم در فضای غیبت به کوتاهی  تا

از فواید و  لذا موارد ذکر شده  باشند و به خودسازی، امام شناسی و آمادگی دست بزنند؛  

یاوران برای یاری  های خود غیبت است. به بیان دیگر، علل غیبت به مردم و کبود حکمت

ایشان توجیه می با عملکرد  به خود  حضرت مربوط است و  فایده غیبت  شود، حکمت و 

شود و غایت غیبت به فعل خدا  غیبت مربوط است و به طور قهری از اصل غیبت منتج می

به عنوان مثال، اگر به فردی گفته  شود.  توجیه می  وندبا هدفمندی فعل خدا  بوده ومربوط  

صورت شود   آب  کردن نافرمانی    در  میاندبه  آباخته  به  علت  جا  این  در  اختن،  اندشود، 

 نافرمانی است و غایت آن تنبیه و فایده و حکمت آن شست و شو و تمیزی بدن است. 

ین دلیل بر شروع ترمهمیل ذکر شده در بخش قبل )نقش کمبود یار در عدم قیام ائمه(  دل

کسی است که اولاً، با ظهورش به    امام عصرقطعی،    غیبت است؛ چرا که طبق دلایل

باید به خویش دعوت    تقیله را ترک کند؛ و ثالثاً،   قیام مسلحانه مکلف است؛ ثانیاً، لازم است 

گیرد. از  ها را در دست  کند و بر مبنای دین اسلام حکومت تشکیل دهد و رهبری انسان

الاهی بر این است که این کار به صورت عادی و بدون اجبار صورت پذیرد.  طرفی، حکمت  

ایشان  این صورت،  نیاز دارد.    در  این حکومت جهانی  برای  بالا  این ظرفیت  با  به یاورانی 

شان، نصرت دهند،  یی که امام را برای تحقق اهداف انتیجه این است که به سبب نبود یاران 

ر کفایت کند،  وان راستین به تعدادی که بر این امبت رخ داده است و هر موقع این یاغی

 رسیدند؛ دیگر دلیلی بر غیبت ایشان نیست و ظهور رخ خواهد داد.

 

 .43فاطر: . 1

 .272نژاد، مردم و زمینه سازی ظهور، ص. الهی2
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اى که توصیف شده است، یعنی  کند: »...اگر شمارهنقل می   نعمانی روایتی از امام صادق

از این که ظهور به   1....« ى تکمیل شود، خواسته شما انجام خواهد گرفتاند سیصد و ده و

شود که اگر در زمان شهادت امام حسن  خاص منوط است، معلوم می  تکمیل شدن این عده

کرد و غیبت ایشان  میهمان موقع قیام  این عده فراهم بودند؛ امام مهدی عسکری 

 گشت.هم مطرح نمی

شیخ مفید در پاسخ به این سوال که مگر تعداد شیعیان با کثرتی که دارند، به عدد بدر  

نمی  رخ  ویژگینیست که ظهور  و  بیان صفات  از  بعد  ایشان  امام  دهد؛  یاران  های خاصل 

»...لو علم الله تعالی أن في جملتهم العدد المذکور علی ما شرطناه    نویسند:می  زمان

لظهر الإمام لا محالة و لم یغب بعد اجتماعهم طرفة عین...؛ اگر خدا در میان شیعیان این  

را ظاهر    فرمود، هر آینه حتماً امام زمانهای خاص را مشاهده میتعداد با آن ویژگی

 2«کرد.چشم بر هم زدنی ایشان را از اجتماعشان غایب نمی ازهاندکرد و بهمی

ه     در روایت سدیر که گذشت، امام صادق ب عَدَد  هَذ  یعَةٌ  لوَْ کاَنَ ل ي ش  یرُ  فرمود: »یاَ سَد 

الْقُعُود؛ اى سدیر! به خدا اگر شیعیانم ب عَن ي  دَاء  مَا وَس  بودند،  ها ميشماره این بزغالههالجْ 

 نویسد:  مولال صالح مازندرانی در شرح این عبارت می 3خانه نشستن برایم روا نبود...«

»...یظهر منه أن الصاحب مع کثرة المنتسبین إلیه من الشیعة لا یکون له شیعة فی  

از این   الواقع بهذا العدد و الا لما وسعه القعود لعدم الفرق بینه و بینه علیهما السلام؛«

با این که منتسبان به ایشان از شیعیان بسیار    شود که امام زمانبیان ظاهر می

هستند؛ در واقع برای او شیعیانی به این عدد وجود ندارد که اگر موجود بود، عدم قیام  

  4تفاوتی نیست.  و امام زمان  سزاوار نبود؛ چون در این زمینه بین امام صادق

دارد،    ای که قیام امام زمانجانبه  گفت قطعا به خاطر آن وسعت همه  هر چند باید 

های  آن ویژگی  ها متفاوت خواهد بود؛ اما در این که این قیام نیز با همهقیام  با همه

 ها برابر است. قیام منحصر به فردش به وجود یار و همراه نیاز دارد، با بقیه 

 مقدسه برای شیخ مفید وارد شده است نیز تصریح شده است:   ای که از ناحیه در نامه

 

 .203نعمانی، الغیبة، ص . 1

 . 12. مفید، الرسالة الثالثة فی الغیبة، ص 2

 .242، ص 2. کلینی، الكافی، ج 3

 . 175، ص 9الأصول و الروضة، ج  -. مازندرانی، شرح الكافي4
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مْ لمَا    ُ ل طاعَت ه  عَلَی اجْت ماع م نَ الْقُلُوب  ف ی الوَْفاء  ب العَْهْد  عَلیَْه  »لوَْ أَنَّ أَشْیاعَنا وَفَّقَهُمُ الله

عادَةُ ب مُشاهَدَت نا« اگر شیعیان ما   لَتْ لهَُمُ السَّ رَ عَنْهُمُ الیُمْنُ ب ل قائ نا وَ لتَعََجَّ   که خداوند - تأََخَّ

هایشان در وفا به پیمانی که با ما  دل  راه پیروی از خود موفلقشان دارد! ها را در  آن

عرفتشان  شدند و سعادت دیدار با ممیپارچه بود، از فیض ملاقات ما محروم ندارند، یک 

آیندى  افتد، مگر برای اخبار ناخوشاین دیدار به تأخیر نمی . شدبا ما زودتر فراهم می

   1. رسد...که از آنان به ما می

همان ظهور است که در پرتو آمادگی و مهیا شدن شیعیان و    ، مراد از مشاهده برای شیعیان

 باشد. های خاص قابل دست یابی میکسب برخی ویژگی
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 نتیجه گیری

امام زمان  بررسی و میزان    هدف از این پژوهش آن بود که نقش کمبود یاران در غیبت 

اثرگذاری آن بر غیبت به دست آید. آنچه به دست آمد، میزان بسیار بالای اثرگذاری کمبود  

تر به این  هایی که در مورد غیبت انجام شده؛ کمیاران بر غیبت بود؛ با این حال، در پژوهش

این بحث آن است که اولاً، غیبت   عامل مهم پرداخته شده است. دو پیش فرض تعیین کننده

ها »انسان« آن  ترینباشد که مهمهای اثرگذار میاز لحاظ زمانی امری شناور و بسته به مؤلفه

های سه مؤلفه اساسی غیبت، یعنی »عللت«، »حکمت« و »غایت«. است و ثانیاً، شناخت شاخصه

ها  آن  برای واکاوی موارد شماره شده در روایات به عنوان عللت غیبت برای تشخیص و تفکیک 

با بررسی علل و عوامل ذکر شده برای چرایی غیبت، روشن شد که اکثر موارد ذکر    از یکدیگر

. بعد از بررسی موارد ذکر شده، روشن شد تنها موردی ، یا حکمت غیبت بودند یا غایت آنشده

توان عللت بودن برای غیبت را در آن یافت، »کوتاهی مردم و نبودن یاران کافی« است؛  که می

حتلی چشم بر   ای که به زعم شیخ مفید، اگر این عده فراهم شود ظهور امام زمانبه گونه

 هم زدنی به تأخیر نخواهد افتاد. 
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